
شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که به صورت کاماً اتفاقی 
چیزی را خریده اید که هنوز معروف نشده و کمتر کسی خریده 
اســت. مثاً یک نقاب »پسرشــجاع« خریده اید و گوشــه کمد 
انداخته اید تا اینکه یک روز از خواب بیدار می شوید و می شنوید 
که نقاب پسرشجاع مد شده و همه دارند یک نقاب پسرشجاع 
می خرند و پست و استوری می کنند. چه حالی می شوید؟ خب 
اول که موجی مالامال از افتخار و کمی هم تبختر از میانه های 
قفســه ســینه یا پرده دیافراگم می جوشــد و بالا می آیــد و در 
چشــمانتان به برقی ســتاره دار ختم می شــود. بعدش دست به 
گوشــی می شــوید و حضوراً یا مجازاً هرکه را می بینید بلندبلند 
می گویید من یه ماهه نقاب پسرشجاع دارم و اصاً از اول اول، 

نقاب پسرشجاع را من مد کردم و ادامه ماجرا. 

نشریه »آهنگر« یا همان »چلنگر« سابق، با چنین برق ستاره داری 
در چشــم و نقاب پسرشــجاع به دســت، وارد میدان نشــریات 
ابتدای انقاب شد. گرچه کمی دیر )27 فروردین 1358( اما شد 
و داد و بیــداد که: ما از اولش هم مخالف امپریالیســم بودیم و 
اپورتونیســت های بورژوا تازه آمده اند و توده نیستند و فقط ما 
توده ایم و تا بیست دقیقه خوابیدیم برخی گروه ها انقاب کردند 
و ما جاماندیم و آن موقع که مــا بودیم، هیچکس نبود و کلی 

بودیم بودیم دیگر. 

چلنگر را در سال های ابتدایی دهه چهل، محمدعلی راد بازقلعه ای 
)مشــهور به افراشــته( در می آورد. او همکاری با مطبوعــات را از 
روزنامه امید در سال ۱۳۱۴ آغاز کرد که آنچنان جدی نبود. پس 
از اینکه انگلیسی ها اولین شــاه پهلوی را از ایران بیرون انداختند 
و رفت جزیــره موریس، مطبوعات ایــران دوره کوتاهی از فضا را 
تجربه کردند. می گوییم »فضا« و نمی گوییم فضای بــاز، زیرا در 
دوره رضا پهلوی اصولًا فضایی نبود که بخواهد باز یا بسته باشد 
و همه چیز تحت شاق و آمپول مسموم قزاقِ انگلیس ساخته 
بود. در همین دوره یعنی در سال های پس از شهریور 1320  تا ۱۵ 
بهمن ۱۳۲۷ آثار افراشته در نشریات حزب توده چاپ می شد. وی 

بعدتر و در هفته نامه توفیق، طنزنویسی را نیز آزمود.

افراشته از ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ هفته نامه چلنگر)به معنای قفل ساز 
یا ســازنده مصنوعات آهنی( را منتشــر کرد که همچنان مشی 
کمونیســتی و توده ای داشت. این نشــریه  فکاهی و سیاسی در 
چهار صفحه به قیمت دو ریال منتشــر می شــد و بیشتر اشعار 
و مطالب آن را خود افراشته می نوشــت. انتشار چلنگر با توجه 
به آنکه خاســتگاهی غیر از دربار داشــت، در آن روزها اتفاقی در 
مطبوعات ایران تلقی می شد. دفتر چلنگر در خیابان نواب بود که 
در واقع منزل مسکونی افراشــته نیز بود. افراشته در رویدادهای 
سال 1330 و انتصاب مصدق به نخست وزیری، همچنین نیمه 
اول دولت او، نقش پشتیبانی داشــت و همگام با حزب توده از 
مصدق دفاع می کرد و به شــاه و هرکه »غیرمصدق«، می تاخت. 
حتی دفتــر نشــریه و منــزل مســکونی او چندبار مــورد هجوم 
چماقداران شاه قرارگرفت. اما مصدق هیچ گاه به طور کامل به 
حزب توده روی خوش نشــان نداد و همواره با سیاســت ورزی، 
نام حزب توده را با دســت پس می زد و امکانات و نیروی حزب 
تــوده را با پا پیش می کشــید. این رویــه تا مرداد ســال 1332 
ادامه داشــت. پس از پشــت کردن مصدق به آیت الله کاشانی، 
انحال مجلس شــورای ملی به دســت وی و بالاگرفتن دعوای 
»اختیارات بیشتر« او با شاه؛ حزب توده نیز توسط نخست وزیر و 
اجزای دولت و برای جلب نظر آمریکا، به حاشیه رانده و از هرنوع 
فعالیت منع شــد. درســت در این هنگام، چماقداران شــعبان 
بی مخ و چاقو به دســتان پری بلنده، با هدایت برادران رشیدیان 
و سرلشگر زاهدی، کودتای آژاکس را به سرانجام رساندند. شاه 
فراری بازگشــت، مصدق را تبعید کرد و هرکه را قبــاً یا بعداً با 

مصدق بود، به تبعید و سیاه چال و زندان فرستاد. 

افراشته نیز زندگی مخفی را آغاز کرد. پس از کودتا تا یک سال و 
نیم در ایران مخفی بود و در خانه های مختلف جابه جا می شد. در 
اواخر سال ۱۳۳۴ از ایران خارج شد و به بلغارستان رفت. وی در 
۱۳۳۶ در بلغارستان با زحمت زیاد نوشته های خود را به دیگران 
می ســپرد تا به بلغاری یا ترکی ترجمه کنند تا در نشــریات آنجا 
چاپ شود. افراشته در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۳۸، درسن ۵۱ سالگی، 

با بیماری قلبی چشم از جهان فروبست و او را در گورستان شهر 
صوفیه به خاک سپردند.

در فروردین 58، شماره اول نشریه آهنگر، منتشر شد و خود را 
خلف چلنگر معرفی کرد. حتی ادعا کرد که قصدش انتشار همان 
چلنگر بوده ولی با »اشــکالات غیرفنی« مواجه شده و مجبور به 
انتخاب نام آهنگر شده اســت. آهنگر، در کاریکاتور صفحه اول 
شماره اول، دولت مهدی بازرگان را آمریکایی دانسته و ابوالحسن 
بنی صدر )معاون وزیر اقتصاد و دارائی(، ناصر میناچی )وزیر ارشاد 
ملی( و صادق قطب زاده )رئیس تلویزیون ملی( را با شکنجه گر 
ساواک، مستشــاران نظامی  آمریکایی و جاسوسان سیا، در یک 
جبهه قرارداده اســت)تصویر 1(. همین موضع گیــری آهنگر در 
کاریکاتور شــماره اول، پیش از آن که ترکیب گروه های موجود 
آن دوره را بنماید، نماینده موضع و نــگاه آهنگر )حزب توده( و 
سایر گروهک های هم خط آن است. نگاهی که مردم و نیروهای 
مسلمان پیرو خط امام را که موجد و پیروز انقاب بودند را کاً 
نادیده گرفته و چینش نیروها را در ساختار ایران پس از انقاب 
اسامی، متشــکل از چند فرد مثاً مســتقل و تعدادی حزب و 
گروه و گروهک می داند. آهنگر به پیروی از سیاست های حزب 
توده آن دوره؛ ناصر میناچی از نهضت آزادی با گرایشــات اسام 
بازرگانی و نگاه دگم ارشــاد ملی، بنی صدر با افکار سوسیالیستی 
ماتریالیســتی ذیــل اقتصــاد لیبرالیســتی؛ قطــب زاده، رئیــس 
بزرگ تریــن رســانه ایران بــا نــگاه ســرمایه داری و فرصت طلبی 
سیاســی؛ را در یک ســو و همه گروه ها و گروهک های با مشی 
کمونیســتی )مجاهدین خلق)منافقین(، حزب تــوده، کومله، 
دموکرات، رنجبران، توفان، پیکار، فدائیان خلق اقلیت و اکثریت 
و الخ( را در ســوی دیگر فرض کرده، حق کامــل پیروزی انقاب 
را از آن طرف خــود می دانــد و آن ســو را فرصت طلبان غاصب 
می نامد. خنده دارتر آن که علی رغم حذف مردم مسلمان انقابی 
و نادیده گرفتــن آن ها ، خــود را مدافع حق مردم و ســخنگوی 

مردم نیز می نامد. 

برخاستن آهنگر از چلنگر
بهزاد توفیق فر
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